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  چكيده

سه اصل اساسي و سـه اصـل فرعـي     نظرية ارتباطي ياكوبسن بر شش اصل استوار است كه
، يهـاي بلاغ ـ  شعر را از جنبهنظريه اين ). فرستنده، گيرنده، پيام، زمينه، رمز، تماس: (دارد

ياكوبسـن دربـارة شـعر بـا بيـان       نظريهدر اين مقاله، . كند تحليل مي ...دستور زبان، معنا و
ارزش  بلاغـي نظـر علـم    شعر نظامي از.  هايي از اشعار نظامي، تطبيق داده شده است نمونه

چشمگيري دارد، اين پژوهش به توجه شاعر به اين اصول بلاغي و نيز نظر او دربارة ارتباط 
توان دانست كه اين شاعر توانا به هنـر خـود و    به اين طريق مي. پردازد شاعر با مخاطب مي

و معناي  اين امر بدون توجه به صورت. نگريسته است تأثيرگذاري آن بر خواننده چگونه مي
، حضور مخاطب و توجـه  ديوان نظاميو  خمسهدر . شود شعر و شيوة كاربرد آنها ميسر نمي

گوينده به وي مشهود است و بين گوينده و شنونده ارتباطي دو سويه برقـرار اسـت؛ يعنـي    
در بخش دوم مقاله به شـش عنصـر ارتبـاطي ياكوبسـن     . گذارد اثر ميمخاطب نيز بر شاعر 

توان ايـن كاركردهـا    كاركردي ويژه دارد و در شعر اين شاعر به خوبي ميپرداخته شده كه 
   .ديدرا ) مخصوصاً كاركرد ادبي و هنري(
  

  .نظامي گنجوي، خمسه نظامي، نظريه ياكوبسن :كليدي هاي هواژ
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   مقدمه

و صـاحب   كـرد تحولي عظـيم در شـعر فارسـي ايجـاد     ، با قوة خلاقيت و ابتكار، حكيم نظامي
م ونظـر عل ـ شـعر نظـامي از   . بعدها مقلد او بودنـد بسياري از شاعران  .شدبه فردي  سبك منحصر

هـايي از اشـعار نظـامي     ياكوبسن دربارة شعر با بيان نمونه هدر اين مقاله، نظري .اهميت دارد يبلاغ
تـر در علـم    و پـيش  كند بلاغي تحليل ميهاي  اين نظريات شعر را از جنبه. تطبيق داده شده است

اي به آن اشاره شده اسـت و بـه طـور كلـي از      معاني نيز، در قالب مقتضاي حال به گونه بلاغت و
از طرف ديگر، توجه بـه مخاطـب و   . استشده توجه  بداناست كه در شعر  مفاهيميترين  اساسي

هاي سخن بليغ ضرورت  سخن گفتن بر اساس مقتضاي حال، امري است كه علاوه بر ساير ويژگي
  . دارد

شاعران پـس از او هسـتند كـه بـه تقليـد از خمسـه بـه سـرودن          ،خاطبان نظاميترين م مهم
بـر اسـاس يكـي از    . بـه شـعر او توجـه شـده اسـت     كه در جهان نيـز  ، نه تنها در ايران. پرداختند

انـد   تحقيقات انجام شده بيش از سيصد اديب و نويسندة جهاني در جاي پاي نظامي قدم گذاشـته 
ين شاعران خوانندگان دقيق اشعار وي، مخاطبانِ آگاه فرازمان در طـي  پس از ا. )253: 1372بچكا، (

  .شوند قرون محسوب مي
بيـان   »مـرگ مؤلـف  «آنجـا كـه نظريـه    تـا   ،در نظريات جديد ادبي مخاطب نقش فعـالي دارد 

از ديدگاه نظرية مدرن « اند بر ضد نگاه سنتي مركزيت مؤلف برخاسته بارتدر واقع امثال . دشو مي

بـارت و  . نده است كه بر معناي متن اقتدار داشـته و آن را در حيطـة كنتـرل خـود دارد    اين خوان
اين ايده را كه اقتدار و معنـا در يـد اختيـار مؤلـف قـرار       »مرگ مؤلف«پردازان قائل به  ديگر نظريه

   .)33: 1382نوذري، ( »دارند، ايدة پذيرفتني و چندان قابل دفاعي نيست

  

  به مخاطب در علم بلاغت سنتي رعايت مقتضاي حال و توجه

اند كه گفتاري است كـه گوينـده آن را متناسـب بـا      در شناخت سخن بليغ و كلام رسا گفته«

تجليـل،  ( »احوال مخاطبان پرداخته و سازگار با سطح احساس خواننده يا شنونده بيان داشته است

1370 :1(.   
كـلام   ،بنابراين. كردند تعريف ميقدما بلاغت را كيفيت مطابقت كلام با مقتضاي حال خطاب، 

كـرد و مـتكلم بليـغ نيـز بـه       آن را متناسب با حال مخاطب بيان مـي  گويندهبليغ كلامي بود كه 
اي نفساني بر تأليف كلام مطـابق بـا اقتضـاي حـال      شد كه به سبب كسب ملكه متكلمي گفته مي
داشـت تـا    تكلم را وا مـي حال مخاطب با حال خطاب يا مقام، امري بود كه م ـ. مخاطب قادر باشد
اي خاص ايراد كند و منظور از مقتضـاي حـال يـا اعتبـار مناسـب، طـرز بيـان         كلامش را به شيوه
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شد و ايراد كلام بـه صـورت اطنـاب، ايجـاز يـا مسـاوات        خاصي بود كه سخن به آن طرز ايراد مي

حـاكم بـر توليـد مـتن،      در بلاغت قديم، اولاً بافـت بنابراين، . ... مطابقت كلام با مقتضاي حال بود
در علـم معـاني   . گرديد محدود به حال مخاطب، و حال مخاطب هم محدود به ميزان دانش او مي

. رود و نه دربارة بافت حاكم بر قرائت متن نه دربارة كيفيت تشخيص و ارزيابي اين حال سخن مي
خيص و ارزيـابي  بايسـت اولاً مشـكلي در تش ـ   دهد كه از نظر علماي بلاغت مي اين وضع نشان مي

ثانياً عوامل ديگـر حـاكم بـر توليـد و قرائـت مـتن،        ؛اطب از طرف متكلم، در ميان نباشدحال مخ
تأثيري در كيفيت شيوة بيان از جانب متكلم و فهم معناي متن از جانب مخاطـب نداشـته باشـد    

  .)20: 1378پورنامداريان، (
نقد كلاسـيك هرگـز   « :معتقد است دربارة شعر قديم و كلاسيك، محمد علي همايون كاتوزيان

توجهي به خواننده نكرده است؛ در آن ديدگاه، نويسنده تنهـا شـخص فعـال و تعيـين كننـده در      
  .ادبيات است

كاتوزيـان،  ( »براي اين كه آيندة ادبيات را بسازيم لازم است كه اسطورة نويسنده را سرنگون كنـيم 

خاطب تا حدي در متن حضور داشت كـه رعايـت   خواننده و م قديمبه طور كلي در متون  )26: 1374
اما در متون جديد و نيز در اين ديدگاه جديد متن فضـايي اسـت نامحـدود و     ،مقتضاي حال او شود

  .هايي منحصر به فرد برسد تواند به دريافت هايي قابل تأويل و متكثر مي خواننده با نشانه

  

  نظرية ارتباطي ياكوبسن

  : شود ناصر زير ديده ميع نظرية ارتباطي ياكوبسن در
  بافت

  فرستنده  
  پيام  گيرنده

  تماس
  )116: 1377سلدن، ( رمز

بـراي   شناسـي و نظريـة ادبـي    زباناي به نام  در رسالهو  1960را ياكوبسن در سال  اين نظريه
هـر  . كنـد  نظرية او در هر رخداد زباني شش عنصر سازنده را برجسـته مـي  . كرد بياننخستين بار 
ايـن  .شـود  زباني از يك پيام تشكيل شده اسـت كـه از سـوي فرسـتنده منتقـل مـي       گونه ارتباط

: اما هرارتباط موفق بايد سه عنصر ديگر را نيز به همراه داشته باشـد . ترين شكل ارتباط است ساده
اي از رمزگان و علائم؛ و سـرانجام زمينـه، كـه در     ، كد يا مجموعه)به شكل فكري و رواني(تماس 

   .)66-65: 1370احمدي، (وان فهميد پيام چيست ت گسترة آن مي
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  حضور مستقيم و يا مستتر مخاطب در شعر نظامي

در ايـن   پـل ريكـور  . شود ميبر استقلال متن ادبي، تأكيد  رولان بارت »مرگ مؤلف«در نظريه 

پـس  . نوشتار نيروي حفظ سخن را پس از درگذشت و ناپديد شـدن گوينـده دارد  «: نويسد باره مي

تقلال متن در ميان است كه بـا رويـداد سـخن ارتبـاط دارد و از آغـاز در سرچشـمة آن       نوعي اس
ميـرد   نويسنده مي. حضور داشته و به متن امكان داده تا تقديري يابد مستقل از سرنوشت مؤلفش

درباره اهميت مخاطب و حضور مستقيم يا غيـر   .)22: 1373ريكور، ( »دهد اما متن كار او را ادامه مي

وقتي نويسنده يا شاعري در غياب مخاطب يا گيرنـدة پيـام   «: او پورنامداريان معتقد است مستقيم

ترين شعرهاي غنايي  حتي در انتزاعي. پردازد وگو مي نويسد، در واقع با مخاطبي فرضي به گفت مي
نويسـنده و شـاعر دانسـت     »من«توان  كه توليد كنندة اثر مخاطبي را در نظر ندارد، مخاطب را مي

وقتي هم مخاطب يـا خواننـده در غيـاب مـتكلم بـا      . كند وگو مي در اين صورت او با خود گفت كه
كنـد و از طريـق آن بـا مـتكلم و      وگويي را بـا مـتن آغـاز مـي     ماند، در حقيقت گفت متن تنها مي

  .)12: 1378پورنامداريان، ( »پردازد وگو مي فرستنده به گفت

  :كند اس اشاره مينظامي در جايي به مخاطب آگاه و شعر شن
ــي  ــه دارم بســـــ ــاع گرانمايـــــ   متـــــ

  

  نيــــارم بــــرون تــــا نخواهــــد كســــي   
  

  مـــرا بـــا چنـــين گـــوهري ارجمنـــد    
  

  همــي حاجــت آيــد بــه گــوهر پســند       
  

  )39: ز 1376، نظامي(    
كنـد و   گـوهر معرفـي مـي   آن را شـمارد و   شاعر سخن خود را بسـيار والا مـي   دوبيت اين در 

البتـه مخاطـب او   . دهـد  اند كه سره را از ناسره تشخيص ميد اف و گوهرشناسي ميمخاطب را صرّ
در اين شعر ممدوح است؛ شخصي كه نظامي براي او احترام قائل است و شعر شناس است و او را 

تواند همه مخاطبان ديگر را نيز تلويحاً در خـود مـد    كند و البته مي به سرايش منظومه تشويق مي
اي كـه مؤلـف بـه هنگـام      آن نوع خواننده(با خوانندة بالقوه در روايت، مخاطب «. نظر داشته باشد

خوانندة كاملاً با بصيرتي كه هر حركـت مؤلـف   (و خوانندة ايده آل ) گسترش روايت در ذهن دارد
  .)71: 1377سلدن، ( »فرق دارد) كند را درك مي

  :ندخوا در قسمتي ديگر از اشعار خود، مخاطب را به دقت و توجه به متن فرا مينظامي 
  وگـــر بايـــدت تـــا بـــه حكـــم نـــوي     

  

  دگرگونــــه رمــــزي زمــــن بشــــنوي     
  

ــه  ــن پنبـ ــرآر آن كهـ ــوش  بـ ــا را ز گـ   هـ
  

  كـــه ديبـــاي نـــو را كنـــد ژنـــده پـــوش   
  

  )241: ز 1376، نظامي(    
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  : گويد نظامي حضور مستقيم و آشكار مخاطب را دريافته و با او دربارة شعرش چنين مي

ــه   ــاين منظومـ ــز كـ ــامي نيـ ــواني نظـ   خـ
  

ــورش د   ــاني حضــ ــابي عيــ ــخن يــ   ر ســ
  

  ســـازي نهـــان كـــي باشـــد از تـــو جلـــوه
  

  كـــه در هـــر بيـــت گويـــد بـــا تـــو رازي   
  

ــا او     ــويي كج ــر گ ــال اگ ــد س ــس از ص   پ
  

  هــــا او زهــــر بيتــــي نــــدا آيــــد كــــه  
  

  

  )445: ج 1376، نظامي(  
ــن اوســت   ــز م ــه مغ ــرا ك ــن م ــب ك   زو طل

  

ــي   ــن كـ ــت مـ ــي پوسـ ــده لختـ   ام؟ بازمانـ
  

  )20: هـ  1376نظامي، (    
    :كند كه اي نظامي از مخاطب سؤال مي يدهدر قص

  كــو مســهلي؟ كــه تــا رود از معــدة جهــان 
  

ــط    ــن خل ــا    اي ــدق فن ــد در خن ــاي فاس   ه
  

  )220: 1380نظامي، (    
  .دهد اين پرسش از مخاطب، نيز درك حضور رو در روي وي با شاعر را نشان مي

انواع ادبي و نيز مضـامين   هاي ارتباط شاعر با مخاطب و توجه به وي در گستردگي يكي از راه
 نـه نظامي بر خلاف شعرايي كه فقط بـه معنـا يـا    . وي است ديوانو نيز  خمسهمتنوع موجود در 

كـه حكايـات    الاسـرار  مخـزن در . دهـد  هر دو وجه اهميت ميدهند، به  فقط به صورت اهميت مي
ري شاعر و مخاطب شوند، اين حالت تقابلي و حضو گوناگون در كنار مقالات بيست گانه همراه مي

العاده براي شـاعر دارد، مخاطـب    شود و به اين دليل كه مسئله انسان اهميت فوق بيشتر حس مي
مثل اوليا و اهل رياضت، رنج خـود و راحـت يـاران را    . شايسته نام انسان باشد«او انساني است كه 

 ـ    ...طلب كند كـوب،   زريـن ( »دهي داردو انساني كه به اين مرتبه نايل آيد در تمـام عـالم مقـام فرمان

اي كه دربارة ايـن موجـود در    مخاطب او در واقع انسان است با تمام تفكرات آرزومندانه) 43 :1383
؛ بـه طـوري كـه ارتبـاط     كندذهن دارد و شاعر اصرار دارد او را وارد دنياي تأملات و تفكرات خود 

شـاعر در پايـان اكثـر     .شـود  هـاي اثـر احسـاس مـي     دوگانه شاعر و مخاطب در بسياري از قسمت
پردازد كه انسـان جـداي از جـنس و     وگوي با مخاطب مي ها مستقيماً به گفت ها و حكايت تمقالا

  . نوع مد نظر اوست
هـاي   توصيف و تعريف صـحنه ...و  هفت پيكر، ليلي و مجنون، خسرو وشيريندر آثار داستاني 

سـازي و صـحنه پـردازي صـورت     شوند، فضا ها دقيقاً توصيف مي داستاني برجسته است، شخصيت
هـاي شـاعر را بيشـتر بـه ذهـن مخاطـب        ها و تصويرسازي اين فضاسازي داستان و گفته. گيرد مي

حتي حركت دست و طرز . شنود مخاطب حتي صداي شاعر را مي وضعيتدر اين . كند نزديك مي
  . ها، واكنش مخاطب را به همراه دارد اين كنش. كند ها را حس مي نگاه شخصيت
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در دو بيت زير نظـامي بـراي   . كند ها حتي نور و صدا را هم تنظيم مي امي در تصويرپردازينظ
  :كند مخاطب، فضاي نوراني محفل پريان را توصيف و ترسيم مي

  يـــــك جهـــــان پرنگـــــار نـــــوراني   
  

  روح پــــــرور  چــــــو راح ريحــــــاني    
  

ــمع ــاهانه  شــ ــت شــ ــه دســ ــايي بــ   هــ
  

ــه     ــاز و پروانــــ ــالي از دود و گــــ   خــــ
  

  )160: ـ ه 1376نظامي، (    
تـوانيم بشـنويم و رقـص     شود، مـي  يا صداي خوانندگان را هم از ابياتي كه به طرب مربوط مي

  :آنها را ببينيم
ــاقي  ــد ســ ــه شــ ــد روانــ ــرب آمــ   مطــ

  

ــاقي     ــه دربـــ ــرب را بهانـــ ــد طـــ   شـــ
  

ــي  ــفته دري دري مــ ــر نســ ــفت هــ   ســ
  

ــه     ــه ترانــ ــر ترانــ ــي هــ ــت اي مــ   گفــ
  

ــت   ــره بسـ ــاد و دايـ ــدان گشـ ــص ميـ   رقـ
  

ــاي      ــه پ ــد ب ــر در آم ــت پ ــه دس ــه ب   و پوي
  

  

  )163: همان هـ (  
. كنـد  مـي ها، به بزرگ نمايي و برجسـته سـاختن مطلـب     ها و تصويرسازي شاعر با كمك آرايه

توانيم متوجه دقت شاعر در همـراه كـردن مخاطـب در     كه با خواندن آثار نظامي ما مي اي گونه به
ننده، به شعرش تـازگي و پويـايي   اين مايه دقت شاعر و توجه او به خوا. هاي شاعري گرديم لحظه

  .بخشد مي
نظامي گاه به شكل دراماتيك، براي ايجاد تنوع و نيز انگيـزش عـاطفي و حسـي مخاطـب در     

و بـدين گونـه شـكل نمايشـي بـه اثـر خـود         پـرازد  مـي ) fabel(پايان يك مقالت به آوردن فابل 
گـاهي ايـن   .دهـد  ي قرار ميوگوي دو حيوان به شكل تمثيل بخشد و خواننده را در جريان گفت مي

يابد و بدين گونه با تنوع و دگرگوني فضاي داسـتاني، جـذابيت    نوشته شكل طنزآميز و كمدي مي
  .شود كار شاعر براي مخاطب بيشتر مي

ولـي تيـر بـه وي    . كه در شكار آهويي را ديد و تيري روانه كـرد  »فريدون با آهو«مثل داستان 

  :نرسيد
  تتيــــر بــــدان پايــــه از او درگذشـــ ـ  

  

ــت      ــردش نگش ــه گ ــه ب ــدان پوي ــش ب   رخ
  

  ات كجاســت؟ آن پــر كينــه: گفــت بــه تيــر
  

  آن تـك دينـه كجاسـت؟   : گفت بـه رخـش    
  

ــد    ــاره اي ــس ب ــه پ ــاره ن ــن ب ــر دو در اي   ه
  

ــواره    ــا خــ ــرد گيــ ــردة آن خــ ــد خــ   ايــ
  

ــان  ــاي مرزبـ ــه كـ ــد همـ ــان شـ ــر زبـ   تيـ
  

ــان     ــي زبـ ــن بـ ــو ايـ ــاه تـ ــت نظرگـ   هسـ
  

ــر درع      در كنـــــف درع تـــــو جـــــولان زنـــــد ــر سـ ــد؟  بـ ــان زنـ ــه پيكـ ــو كـ   تـ
ــران    ــر مهتــ ــا نظــ ــود بــ ــوش نبــ ــاگران      خــ ــف خنيـــ ــو كـــ ــر رق آهـــ   بـــ

  )109: الف 1376نظامي، (    



   31 / بررسي شعر نظامي بر اساس نظريه ارتباطي ياكوبسن
پرسـش، خبـر،   (هاي موجود در كلام  ها، لحن توصيف »فريدون با آهو«در ابيات فوق از حكايت 

 رساند و مخاطب در هر فاصـلة  همه لحن و صداهاي مختلفي را به گوش مخاطب مي) نهي، تأكيد
آراية التفـات در  . تواند پيام را بي كم و كاست دريافت نمايد زماني كه با شاعرقرار داشته باشد، مي

در ايـن صـورت   .شعر فوق علاوه بر دور كردن خستگي از مخاطب در توجه مخاطب نيز نقش دارد
شعر  اين حضور مستتر خواننده در. دنياي ذهني فرستنده و گيرنده. شود بين دو دنيا نقب زده مي

وي تـا هميشـه بـا كثيـري از     . شـود  اين گونه است كه شعر نظامي تا ابد تكثير مـي . نظامي است
هاي دور ارتباط خواهد داشت و البته آنچـه بـه آن خواننـدگان فرازمـاني      خوانندگان آگاه در زمان

  . شود، كلام است و عاطفه، تصوير و آواها و ايماها منتقل مي
 .شـود  چرا كه گويي نمايشي اجرا مي. زيادي دارد اثرشعري نظامي هاي ويژه در هنر  اين جلوه

 ؛كنـد  كند و هم پيام را درك مي هم حس مي .شنود بيند، هم مي به شكلي زنده، و مخاطب هم مي
  .بدين گونه است كه هنر نظامي در ارتباط با مخاطب موفق است

عـدل و  «در ذيـل مقالـت  ايـن حكايـت   . نمونة موفق ديگر، حكايت انوشيروان با وزيرش اسـت 

در اين مقالت كه نظامي مانند دوستي يكدل و صادق خوانندة ذهني . آمده است »نگهداري انصاف

  :شود كند، با شكلي خطابي آغاز مي خود را به داشتن عدل و انصاف دعوت مي
ــو  ــانوران راي تـــــ ــك جـــــ   اي ملـــــ

  

ــو      ــاي تـــ ــاجوران پـــ ــر تـــ   وي گهـــ
  

  

  )77: الف 1376نظامي، (  
زبان نظـامي   پدرانهشكل . همراه است »اي«و شناسة خطابي »تو«ين مقالت با ضميرتمام ابيات ا

و تأكيـد   »تـو «تمام فضاي متن را در بر گرفته است و پايان حكايت باز توصية شاعر با تكرار ضمير 

  :گيرد بر آن صورت مي
  مملكـــــت از عـــــدل شـــــود پايـــــدار

  

ــرار       ــرد قـ ــو گيـ ــدل تـ ــو از عـ ــار تـ   كـ
  

  

  )80: همان(  
و اثر القايي خاصي نيـز   شود است كه در شعر نظامي ديده مي فنون بلاغييكي ديگر از  ،تكرار

آن را به مخاطب القا كنـد و در بيـت    ،خواهد با تأكيد زياد بر امري نظامي در اين مقالت، مي. دارد
 ده كر، مطمئن شود كه مخاطب پيام را دريافت »عدل«و نيز بر كلمة  »تو«پاياني، با تأكيد بر ضمير 

  .و پذيرفته است
هـاي زبـاني و رمـوز كلامـي، بـا شـعر        توجه به نشانه تواند آرام باشد و بي گيرندة اين پيام نمي

وي بـا قـرار گـرفتن در زمينـه و بسـتر سـخن، لحظـه بـه لحظـه بـه ادراك           . تعاملي داشته باشد
گـاه خطـاب   هاي كلامي چون لحـن شـاعر كـه     يابد و با گرفتن نشانه تري از كلام دست مي دقيق
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كند و بدين وسـيله بـه او    دهد و گاهي نيز از او پرسش مي كند، گاه نهي، گاه خبري قطعي مي مي

  :مثل دو بيت زير ،كند زند، و نهيب وارد مي تلنگر مي
  راحـــت مـــردم طلـــب، آزار چيســــت؟   

  

ــت؟     ــار چيس ــن ك ــل اي ــي حاص ــز خجل   ج
  

  روز قيامـــــــت كـــــــه بـــــــود داوري
  

ــذر آوري؟      ــه عـ ــه چـ ــداري كـ ــرم نـ   شـ
  

  

  )79: همان(  
  

رسد، درگيري ذهني مخاطـب آگـاه را در بـر     جملاتي كه با افعال امري و پرسشي به پايان مي
بخشـد و البتـه در ايـن     بدين وسيله گيرنده، كم كم معنا و تصوير را در ذهن خود شكل مي. دارد

چرا كـه در غيـر ايـن صـورت، تمـاس دقيـق بـين        .گيرد باره، از جريان سيال ذهني خود مدد مي
بينيم كه خواننده به هيچ عنوان بـي كـار نيسـت و بايـد پويـا       مي. شود وي برقرار نميفرستنده با 

تـر   هاي متن ادبي را درك كند و محتوا را در پرتو اين درك زيبايي شناسانه عميـق  باشد تا زيبايي
هاي داستاني هم ذات پنداري نمايد و  دريافت نمايد و خود جزئي از متن شود و حتي با شخصيت

افتد كه فرستنده به وجود اين خوانندة مستتر واقـف   زماني اتفاق مي ،هاي ارتباطي كنش همة اين
شاعران توانايي . هاي او تدارك ببيند و اين تفاوت شاعران موفق و ناموفق است باشد و براي كنش

هـا را در   ها آن چنان مهارتي دارند كه خواننده، الگوي شخصيت چون نظامي، در پرورش شخصيت
شود و بر فرستنده نيـز در   شود و متأثر مي پذيرد و فعال است و دگرگون مي پروراند و مي يذهن م

بيند و با وي و براي وي  زيرا شاعر در آن زمان اين خوانندة آگاه را مي ؛گذارد مي اثرزمان سرايش 
پيـام و  اين است ارتباط دو سويه، زنده، فعـال، و اثرگـذار فرسـتنده و گيرنـده بـا      . فرستد پيام مي

  .زمينة كلامي و نشانه گان ويژة مطرح شده در نظرية ارتباطي ياكوبسن
پـردازد؛ در ايـن    پس از اين مقالت بلافاصله شاعر به نقل حكايتي از انوشيروان با وزيرش مـي  

شـاعر  . كنـد  پيام خود را كه پيشتر واضح گفته بود در شكلي دراماتيك بيان مي ،حكايت فرستنده
خواهـد واكـنش خواننـده را پـس از آن همـه الحـان تنـد         كند و مي ل وارد ميمخاطب را در خيا

  . خطابي و آمرانه، ندايي و گاه استفهامي، برانگيزاند
  صــــيد كنـــــان مركـــــب نوشـــــيروان 

  

ــروان     ــة خســــ ــد از كوكبــــ   دور شــــ
  

ــس  ــتور و بـ ــده دسـ ــرو شـ ــونس خسـ   مـ
  

ــس    ــيچ كـ ــر هـ ــتور و دگـ ــرو و دسـ   خسـ
  

ــيدياب  ــت صــــ ــاه در آن ناحيــــ   شــــ
  

  ن دل دشـــمن خـــرابديـــد دهـــي چـــو  
  

ــدگر    ــده در يكــ ــرغ آمــ ــگ دو مــ   تنــ
  

  تــــر وز دل شـــه قافيــــه شــــان تنــــگ   
  

  زننــد؟  گفــت بــه دســتور چــه دم مــي    
  

ــه هــم مــي      زننــد؟ چيســت صــفيري كــه ب
  

  اي ملـــــك روزگـــــار: گفـــــت وزيـــــر
  

ــار      ــود آموزگــ ــه بــ ــر شــ ــويم اگــ   گــ
  

ــي رامشگريســـت     ــز پـ ــوا نـ ــن دو نـ   ايـ
  

ــه   ــت  خطبـــ ــر زناشوهريســـ   اي از بهـــ
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ــرغ   ــن مـ ــري ايـ ــرغ داد دختـ ــدان مـ   بـ

  

ــداد    ــد از او بامـــ ــا خواهـــ ــير بهـــ   شـــ
  

  كــــاين ده ويــــران بگــــذاري بــــه مــــا
  

ــا      ــه مـ ــپاري بـ ــد سـ ــين چنـ ــز چنـ   نيـ
  

  كــــزين در گــــذر: آن دگــــرش گفــــت
  

  جـــور ملـــك بـــين و بـــر او غـــم مخـــور  
  

ــار     ــس روزگ ــه ب ــت ن ــن اس ــك اي ــر مل   گ
  

ــزار      ــد هـ ــت صـ ــران دهمـ ــن ده ويـ   زيـ
  

  

  )81- 80: همان نظامي،(  
اول قادر است عمل صيد كردن و حتي شور و هيجان صـيادان را در امـر    در اين حكايت، بيت
  .شكار به نمايش بگذارد

هـاي   ايـن شعرسرشـار از جنبـه   . كنـد  لحن شاعر در اين حكايت، بعد نمايشي آن را افزون مي
وگو نيز به عنوان يك شگرد داستاني در خلال داسـتان گنجانـده شـده     عنصر گفت. تصويري است

كنـد و بـا    ستفاده از اين شگرد نمايشي، مخاطب را كاملاً با فضاي داستاني درگير مـي او با ا. است
هـا را از بـين    هاي موجود در معرفـي شخصـيت   هاي داستان، كاستي وگو بين شخصيت ايجاد گفت
شـود   وگو تجربة دروني و عاطفي شخصيت، غير مستقيم نقل مي در شيوة گفت«چراكه . برده است

زيرين ذهن شخصـيت، تصـويرهاي خيـالي، هيجانـات و احساسـات وي دسـت        و خواننده به لاية
  .)1376: 1376 ميرصادقي،( »يابد مي

. اي كـه گـويي رو در روسـت    كند به گونه وگو مي در مخزن الاسرار شاعر بارها با مخاطب گفت
  :دهد مثلاً در مقالت شانزدهم، مخاطب فرضي را خطاب قرار مي

ــه  ــم افراختـــ ــيمي علـــ ــه نســـ   اي بـــ
  

ــه     ــم انداختـــ ــاري علـــ ــيش غبـــ   پـــ
  

  ده نـــــــــه و دروازة دهقـــــــــان زده  
  

  ملــــك نــــه و تخــــت ســــليمان زده     
  

ــت؟    ــدازه چيس ــي ان ــم ب ــه اي، زخ ــغ ن   تي
  

ــت؟     ــه آوازه چيس ــن هم ــه اي، اي ــوس ن   ك
  

  چــــون دهــــن تيــــغ درم ريــــز بــــاش
  

ــاش؟       ــز ب ــي خي ــوس ته ــكم ك ــون ش   چ
  

ــر   ــاني بگي ــوش زن و ج ــس خ ــك دو نف   ي
  

  خرقـــــه درانـــــداز و جهـــــاني بگيـــــر  
  

ــ ــبخ متـــرس   شـ ــو از گربـــة مطـ   ير شـ
  

ــرس     ــش دوزخ متــ ــو از آتــ ــق شــ   طلــ
  

  مركــــز ايــــن گنبــــد فيــــروزه رنــــگ 
  

ــگ      ــه تن ــر انديش ــت و ب ــراخ اس ــو ف ــر ت   ب
  

ــگ آورش   ــه چنـ ــه، بـ ــن انديشـ ــا مكـ   يـ
  

  يـــا بـــه يـــك انديشـــه بـــه تنـــگ آورش  
  

  معرفتـــــــي در گـــــــل آدم نمانـــــــد
  

  اهــــل دلــــي در همــــه عــــالم نمانــــد  
  

  

  )155- 152: الف 1376نظامي، (  
  :گويد اين مقالت، تماماً نظامي با لحن خطابي و رو در رو، با خواننده سخن مي در
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وگـو را ايجـاد كـرده، و     در ابيات فوق، آواها و واژگان و تركيبات همه و همه، يـك نـوع گفـت   
خواند و در محفلي گرم و صـميمانه، بـا    ها به نزد خود فرا مي مخاطب فرازماني خود را از دوردست

  .كند قرار مياو پيوند بر 
  

  كاركردهاي زباني در شعر نظامي

ياكوبسن كـاركرد  . هر يك از شش عنصر ارتباطي ياكوبسن موجد كاركردي ويژة خويش است
او كـاركرد  . و هريـك را بـه نـامي خوانـده اسـت     شـرح داده  هريك از عناصر ارتباطي را به دقـت  

را  »كـد «را همـدلي، كـاركرد    »استم ـ«را ارجـاعي، كـاركرد    »زمينه«را عاطفي، كاركرد  »فرستنده«

در هـر ارتبـاط عناصـر    . را ادبي ناميـده اسـت   »پيام«را كنشي و كاركرد  »گيرنده«فرازباني، كاركرد 

يعني تأكيد بر هر يك از شش عنصر ارتباط،  .شوند متفاوت به شكل كاركردهاي متفاوت ظاهر مي
  .)66: 1370احمدي، (سازد  كاركرد زبان شناسيك خاصي مي

  

  كاركرد عاطفي .1

زبان حال گوينـده در كـاركرد   . در اين نوع كاركرد كه جهت گيري پيام به سوي گوينده است
تـوان گفـت كـه در     مي. اين كاركرد تأثري از احساس و عاطفة گوينده است. يابد عاطفي نمود مي

-232: 1377، علوي مقدم(يابد  ميان انواع شعر فارسي، كاركرد عاطفي عمدتاً در شعر غنايي نمود مي

233(.  
زيـرا  . زبـان كـاركرد عـاطفي دارد   ، كند را بيان مي اش نظامي احساسات شخصي و فردي وقتي

  :شاعر در حال بيان احوال دروني خود است
  ســــرخ گلــــي غنچــــه مثــــالم هنــــوز

  

ــوز      منتظــــــر بــــــاد شــــــمالم هنــــ
  

  

  )45: الف 1376، نظامي(  
در وقاحـت ابنـاي   « مقالـت بيسـتم   الاسـرار  مخـزن در  مثلاً. نالد جايي كه از دشمنان ميو يا آن

  :چنين آمده »عصر

ــويش    ــد خ ــن مه ــدنام كه ــه ب ــن دو س   اي
  

ــي   ــويش   م ــد خ ــون عه ــه چ ــكنندم هم   ش
  

ــوم   ــردون ش ــه گ ــون م ــه صــفت چ ــن ب   م
  

ــكنم   ــوم   ،نشــ ــزون شــ ــكنم افــ   ار بشــ
  

  رنــــج گــــرفتم ز حــــد افــــزون برنــــد
  

  بــا فلــك ايــن رقعــه بــه ســر چــون برنــد؟   
  

ــازه  ــخن تــ ــر ســ ــاغ رو  بــ ــر از بــ   حتــ
  

  منكـــر ديرينـــه چـــو اصـــحاب نـــوح      
  

  

  )176: همان(  
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  )ترغيبي(كاركرد كنشي . 2

يابـد و بـه سـوي دوم     بر خلاف كاركرد پيشين، در اين نوع، پيام به سوي مخاطب جهـت مـي  
علـوي مقـدم،   ( ايي و امري استهاي ند هاي اين كاركرد، ساخت بارزترين نمونه. شخص گرايش دارد

1377 :233(.   
ــيار   ــخن بســ ــن ســ ــدكي كــ   داري انــ

  

  يكــي را صــد مكــن صــد را يكــي كــن       
  

  

  )30:  ج 1376، نظامي(  
  

  :افعال امري
  

    
  

  مـــــرا داد توفيـــــق گفـــــتن خـــــداي
  

ــگ و راي    ــد و فرهنــ ــاد تأييــ ــو را بــ   تــ
  

  

  )527: ز 1376، نظامي(  
  

ــرافكنده بـــاش     ــمع سـ ــفت شـ ــر صـ   بـ
  

ــاش      ــده بـ ــب زنـ ــرده و شـ ــرو مـ   روز فـ
  

  

  )44: الف 1376نظامي، (  
  

  ســــخن ديرپســـــند آوري  بــــه كــــه  
  

  تــــا ســــخن از دســــت بلنــــد آوري     
  

  

  )44: همان(  
  

ــته    ــون رس ــو چ ــت ت ــك از دس ــد اي فل   ان
  

  انــد  هــايي كــه كمــر بســته     ايــن گــره    
  

  

  )42: همان(  
  

  
  كاركرد ارجاعي. 3

هاي اخبـاري   ياكوبسن معتقد است كه جمله. يابد در اين كاركرد پيام به سوي زمينه جهت مي
  .)233-234: 1377علوي مقدم، (عي هستند داراي كاركرد ارجا

در . اي ارتباط تأكيد دارد و مقصود بيان مفهوم و معناست نظامي در موارد زيادي بر بعد زمينه
  . شود اين موارد كاركردهاي ارجاعي نمايان مي
ــرده  ــه زر مـ ــه بـ ــاني كـ ــيم كشـ ــد سـ   انـ

  

ــرده      ــه زر بـ ــيم بـ ــن سـ ــكة ايـ ــد سـ   انـ
  

ــون روز داد   ــكه چـ ــه زر سـ ــه بـ ــر كـ   هـ
  

ــروز داد     ــب افــ ــتد، در شــ ــنگ ســ   ســ
  

  

  )43: الف 1376، نظامي(  
ــت  ــخن درگرفــ ــه ســ ــبش اول كــ   جنــ

  

  حـــرف نخســـتين ز ســـخن درگرفـــت     
  

  

  )38: همان(  
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  كاركرد فرازباني.4

گيرنـد   هرگاه گوينده يا مخاطب احساس كنند لازم است از مشترك بودن رمزي كه به كار مي
در اين كاركرد زبان براي صحبت دربارة . خواهد بود مطمئن شوند، جهت گيري پيام به سوي رمز

دربـارة  ماننـد پرسـش   . شود شده توضيح داده مياستفاده درباره واژگاني كه رود و  زبان به كار مي
در شـعرنظامي گـاهي بـراي     .)234: 1377علـوي مقـدم،   (معناي كلمـات و توضـيح بـراي مخاطـب     

  :لبه طور مثا .شود واژگان توضيح داده مي ،مخاطب
  :دهد را توضيح مي »جلال«در مدح شروانشاه، معني واژة »ليلي و مجنون«در 

ــين   ــلال و تمكــ ــت جــ ــاحب جهــ   صــ
  

  يعنــــي كــــه جــــلال دولــــت و ديــــن  
  

  

  )30: ب 1376نظامي، (  
تـواني   اگـر نمـي  « :گويد نيز از زبان خسرو خطاب به خودش، مي »خسرو و شيرين«در منظومة 

مـده خـاطر   «دهـد كـه منظـور از     ، بعد توضيح مي»درونت راه نده راز را پنهان كني، آن را اصلاً به

  :»مينديش« :يعني »بدان

ــويش    ــان داري از خ ــه پنه ــوان ك ــر نت   وگ
  

ــديش     ــي مينـ ــدان يعنـ ــاطر بـ ــده خـ   مـ
  

  

  )288: ج 1376، نظامي(  
كه يعني افراد بياباني نيازي : دهد را اين گونه توضيح مي »نپذيرفتن«در شرفنامه هم منظور از 

  . نج و زر ندارندبه گ
  رفت يعنـــي كـــه بـــا گـــنج و ســـازينپـــذ

  

ــاز    ــد نيــــــ ــان را نباشــــــ   بيابانيــــــ
  

  

  )481: ز 1376، نظامي(  
در . ديديم كه در اين كاركرد زبان فقط براي توضيح زبان به كار رفت و نه استفادة ادبـي از آن 

ر در ايـن نقـش بيشــت  . شـود  در گفتــار، شـرح داده مـي  شـده  چنـين مـوقعيتي واژگـان اسـتفاده     
  . شود هاي توصيفي ديده مي فرهنگ

  

  )تماس لفظي(كاركرد همدلي  .5

بـاب سـخن را   «در اين كاركرد جهت گيري پيام به سوي ايجاد تمـاس لفظـي و بـه اصـطلاح     

بنا بـه گفتـة   .گيرد در اين كاركرد، مجراي ارتباطي، مركز جهت گيري پيام قرار مي. است »گشودن

ين است كه ارتباط برقرار كند، موجب ادامة ارتبـاط يـا قطـع آن    ها ا ياكوبسن، هدف برخي از پيام
علـوي مقـدم،   (شود و برخي ديگر عمدتاً براي حصول اطمينان از عمل كردن مجراي ارتبـاط اسـت   

  : شود در غزلي از نظامي بيتي آمده كه اين گونه آغاز مي .)235: 1377
  !تو كجايي! تو كجايي! خبري ده! خبري ده 

  

  ترايم، تو ي خون خواره كرايي؟ من غم خواره  
  

  

  )343:  1380نظامي، (  
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رساني در فضاي كلي غـزل   اين شيوة شروع غزل هيجان برانگيز و جالب است ولي از نظر پيام

  .و آماده كردن مخاطب را دارد »باب سخن را گشودن«نقش ايجاد تماس لفظي و به اصطلاح 

  

  كاركرد ادبي. 6

در اين صـورت پيـام، مركـز توجـه     . يام به سوي خود پيام استدر اين كاركرد، جهت گيري پ
گيرد و توجه ما رابه ساختار نحوي، زبان ادبي و الگوهاي آوايي نهفته در خود پيـام جلـب    قرار مي

تأكيد بر خـود  . كند از نظر ياكوبسن در كاركرد شعري، فرايند زبان بر خود پيام تأكيد مي. كند مي
  .)235  234: 1377علوي مقدم، (كند  زيبايي آفريني زبان را برجسته ميهاي شاعرانه و  پيام جنبه

ها و ديوان خود در پـي ايجـاد    او در تمام منظومه. شعر نظامي از اين جهت قابليت بالايي دارد
دانـد كـه پيـام مسـتقيم      مخاطب در اين حال مي. ساختاري است كه بعد ادبي كلام را افزون كند

هاي  هاي هنري، تناسب هاي ادبي، تصوير سازي د از پيچ و خم درك آرايهقابل دريافت نيست و باي
  .هاي نحوي، واژگاني و آوايي بگذرد لفظي و معنايي، و به طور كلي توازن

  :توصيف شيرين از زبان شاپور
ــاهي    ــذار، مـ ــري بگـ ــي، پـ ــري دختـ   پـ

  

  بــــه زيــــر مقنعــــه صــــاحب كلاهــــي  
  

ــواني    ــاب جـ ــو مهتـ ــروزي چـ ــب افـ   شـ
  

ــو آب ز     ــمي چــ ــيه چشــ ــدگانيســ   نــ
  

  كشـــيده قـــامتي چـــون نخـــل ســـيمين
  

ــين      ــب چ ــش رط ــر نخل ــر س ــي ب   دو زنگ
  

  هـــاي چـــون نـــور بـــه مرواريـــد دنـــدان
  

ــدان داده از دور    ــدف را آب دنـــــ   صـــــ
  

  دو شـــــكر چـــــون عقيــــــق آب داده  
  

ــاب داده    ــد تــ ــون كمنــ ــو چــ   دو گيســ
  

  تـــو گـــويي بينـــيش تيغيســـت از ســـيم
  

ــيم      ــه دو ن ــيبي را ب ــغ س ــرد آن تي ــه ك   ك
  

  

  )50 :ج 1376، نظامي(  
شود و اوج زيبـايي   در ابيات فوق زيبايي شيرين در قالب زباني تشبيهي و استعاري توصيف مي

عاطفه و احساس عميـق  . خيزد شيرين از پوسته و از شكل بيروني كلام و نيز عمق تشبيهات برمي
ت يصـميم  ها، هم تازه و غريب باشد و هم شاعر، باعث شده كه ايماژها و صور خيال و تصويرسازي

آهنگ و ريتم كلي شعر و نيزآهنگ و طنـين كلمـات و تركيبـات،     .با خواننده را در بر داشته باشد
خيـال انگيـزي قـوي نظـامي،     .كنـد  فضايي سرشار از لذت و شادكامي را براي مخاطب فراهم مـي 

در  هاي بالاي كلامـي شـاعر هـم    كند و ظرفيت زدايي همراه مي عناصر آشنا و تكراري را با آشنايي
شود و اين كاركرد  كنار عوامل پيشين باعث آفرينش دنيايي شگفت و نو در قلمرو زبان فارسي مي

بندي ياكوبسن صرفاً پيـام مركـز توجـه شـاعر بـوده اسـت و        ادبي شعر نظامي است كه در تقسيم
  .هاي شاعرانگي و ساختار هنري شعر استوار است فرايند زبان بر جنبه
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دهد  كه به آن ارزشي هنري بخشيده است؛ اين بررسي نشان مي داردهايي  يژگيشعر نظامي و
در شعر او بين گوينده و خوانندة اثر ارتبـاطي هنـري    هاي داستاني و هنر شاعري كه سواي جنبه

برقرار است زيرا گويندگان توانايي چون نظامي، به خوبي بر مخاطب و رابطة با وي و انتقال دقيق 
چـه  در ايـن مقالـه ديـديم كـه آن    . دارد البته اين مخاطب در ذهن شـاعر وجـود  . رندپيام تأكيد دا

اي كه مطـرح   ياكوبسن به عنوان عناصر ارتباطي شاعر و مخاطب و نيزكاركردهاي زباني شش گانه
نظـامي از  . كند، هيچ يك با شگردهاي هنري و ادبـي موجـود در آثـار نظـامي تناقضـي نـدارد       مي

اي خاص و فراتر از بلاغت سنتي بـه مخاطـب توجـه     اما به شيوه ،شود شعراي سنتي محسوب مي
. كنـد  ، سير واحدي را در ارتباط با مخاطب طي مياسكندرنامهتا  الاسرار مخزنآثار نظامي از . دارد

البتـه وي بـه دليـل توجـه     . انديشيده اسـت  اين بدين معناست كه او هميشه به مخاطبي آگاه مي
 اثـر لمات، آفرينش تصاوير، و نيز شخصيت پردازي، توانسته بر مخاطـب  فراوان به انتخاب دقيق ك

بگذارد و حتي تأكيد فراوان او بر نوآوري هم نشان دهندة توجه او به خوانندة آگاه فرازمان است و 
كلام نظامي نيز تا حدود زيادي در پرتو توجه عميق او به خوانندة درون  )Literariness(ادبيت 

   .استمتن شكل گرفته 
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